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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به این بود که افلام و صور خلاعیه آیا نگاه کردن به این‌ها جایز هست یا جایز نیست؟ مشهور گفتند با شهوت جایز نیست بلکه بدون شهوت هم برخی مثل آقای سیستانی احتیاط واجب کردند. برخی قائل به جواز شدند اگر منجر به حرام نشود از جمله صاحب کتاب رساله استفتائات.
ادله‌ای که برای حرمت مشاهده افلام خلاعیه، فیلم‌های مبتذل هست عمدتا سه دلیل است:

دلیل آیه شریفه است که می‌‌فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، ‌بعد می‌‌فرماید: و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن.

تقریب استدلال به این آیه به سه نحو هست:

تقریب اول تقریبی است که بر اساس نظر مشهور هست که می‌‌گویند مفاد این آیه نهی از نظر هست، یغضوا من ابصارهم کنایه است از امر به ترک نظر. البته ترک نظر به هر چیزی که نیست؛ تناسب با آیه که در ذیلش دارد: و یحفظوا فروجهم و به دنبالش دارد که و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن این است که امر شدند مؤمنین به ترک نظر در اموری که مناسب با شئون زن و مردی هست، مناسب با شئون جنسی هست. اطلاق این آیه می‌‌گوید جایز نیست نظر به زنان و یا عکس‌های این‌ها و فیلم‌های این‌ها، ‌حداقل اگر از روی شهوت باشد.
تقریب دوم باز بر اساس نظر مشهور که می‌‌گویند مفاد این آیه امر به ترک نظر هست، گفته می‌‌شود که درست است که این آیه بیش از نظر به خود نساء را نهی نمی‌کند، ‌اطلاق ندارد نسبت به این‌که امر کند به ترک نظر به عکس زنان، فیلم زنان و لکن دو ملاک می‌‌تواند داشته باشد حرمت نظر به نساء : یکی ملاک احترام. و لذا می‌‌گویند به عکس زن مسلمان ‌که می‌‌شناسی هم نگاه نکن چون منافی با احترام او است عرفا یعنی همان ملاکی که در منع از نظر به خود او هست که منافی با احترام او است به عکس لخت او هم نگاه بکنی و لو بدون شهوت منافی با احترام او است. ملاک دوم ملاک تلذذ جنسی است. در مورد زنان کافره ملاک اول نیست، ملاک احترام نیست. در موثقه سکونی هم بود که لاحرمة لنساء اهل الذمة ان ینظر الی شعورهن و ایدیهن. پس ملاک برای حرمت به زنان کافره که اطلاق آیه شامل آن می‌‌شود این است که از زنان کافره تلذذ جنسی نبریم با نگاه به آن‌ها ولی بدون تلذذ جنسی نگاه بکنیم آن‌ها احترام ندارند که مانع بشود از نظر به آن‌ها بدون شهوت.

بعد گفته می‌‌شود عرفا همان ملاک منع از تلذذ جنسی و مفسده تلذذ جنسی با نگاه به زنان کافره در نگاه به فیلم آن‌ها و عکس لخت آن‌ها از روی شهوت هست، ‌لااقل ملازمه عرفیه است. وقتی می‌‌گویند همین‌جوری می‌‌خواهی نگاه کنی به زن کافره ولی با تلذذ جنسی نگاه نکن، ‌او احترام ندارد و لکن به نظر تلذذ جنسی به او نگاه نکن، حالا بیاید فیلم لخت او را، ‌فیلم مبتذل او را بگذارد و نگاه بکند و لذت ببرد، ‌عرف این را قبول نمی‌کند. می‌‌گوید همان مفسده در اینجا عرفا هست.

[سؤال: ... جواب:] ما فعلا این تقریب‌ها را می‌‌گوییم تا بعد بررسی کنیم.

تقریب سوم بناء بر مبنای کسانی مثل مرحوم آقای خوئی که می‌‌گویند مفاد این آیه شریفه نهی از نظر نیست، غض البصر کنایه از ترک نظر نیست؛ کنایه است از چشم‌پوشی. لاتمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیوة الدنیا یعنی چشم نداشته باش به مال مردم، ‌نه این‌که حالا در خیابان ماشین خارجی آخرین سیستم را نگاه نکن، ‌خب نگاه نکن یک وقت بزند به شما. نه، می‌‌گوید چشم به آن نداشته باش، چشم‌پوشی بکن از آن، طمع نکن به آن، طمع نکن. غض بصرک عن اموال الناس. آیه هم می‌‌گوید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ‌طمع نکنند به زنان دیگر غیر از زن خودشان، ‌چشم‌شان دنبال آن‌ها نباشد. معنایش این نیست که حالا دارد با او صحبت می‌‌کند بطور عادی نگاه به او نکند.
بناء بر این مبنا اصلا آیه نهی از استمتاع جنسی می‌‌کند از غیر زوجه. گفته می‌‌شود یا اطلاق آیه می‌‌گوید التذاذ جنسی از غیر زوجه حرام است و لو از فیلم و عکس زنان دیگر و یا بعد از این‌که ثابت شد التذاذ جنسی از زنان کافره با نگاه به آن‌ها جایز نیست و این هم به نکته احترام نیست، لاحرمة لنساء اهل الذمة، به نکته مفسده در این التذاذ جنسی است از نگاه به آن‌ها، ‌عرف می‌‌گوید همین مفسده التذاذ جنسی که منشأ حرمت نگاه به زنان کافره شده در مورد نگاه به فیلم‌ها مبتذل هم هست.
[سؤال: ... جواب:] مفسده نوعیه که قطعا در اینجا هست.

این سه تقریب هست برای تمسک به این آیه شریفه.

برای روشن شدن این بحث که مفاد آیه شریفه حرمت نظر هست یا حرمت استمتاع که مرحوم آقای خوئی فرمود مناسب هست که در معنای یغضوا من ابصارهم مقداری بحث کنیم:

مشهور گفته‌اند که غض بصرک یعنی لاتنظر، غض البصر مقدمه است برای ترک نظر و چون امر به مقدمه ابلغ هست از امر به ذی المقدمة و لذا به جای این‌که بگویند لاتنظر گفتند غض بصرک‌، به جای این‌که بگویند سیگار نکش می‌‌گویند نزدیک سیگار نشو، ‌به جای این‌که بگویند زنا نکن می‌‌گویند لاتقربوا الزنا چون مقدمه است برای زنا قرب به آن. اینجا هم همینطور است، برای این‌که بگویند نگاه نکن ابلغ این بود که بگویند مقدمه آن را نهی کنیم، ‌مقدمه نظر مد البصر است و لذا گفتند غض بصرک، ‌یغضوا من ابصارهم.

مرحوم آقای خوئی فرمود من این را قبول ندارم. چرا؟ برای این‌که نظر و غض البصر ضدان هستند، ‌اتفاقا ضدان لیس لهما ثالث نیست، ‌ضدان لهما ثالثٌ‌ هست چون ممکن است شما غض البصر نکنید نظر هم نکنید، پرده‌ای جلوی خودتان قرار بدهید، ‌کتاب خودتان را جلوی چشم های‌تان بگیرید غض البصر نکردید نظر هم نکردید و برای نهی از ضد امر به ضدی که لهما ثالث اصلا عرفی نیست. برای این‌که بگوییم ننشین بگوییم بایست، برای این‌که بگوییم در سینما نباش امر کنیم در خیابان باش، ‌ضدان لهما ثالث است در سینما بودن و در خیابان بودن، ‌این عرفی نیست، خب بگو در سینما نباش چرا می‌‌گویی در خیابان باش. غض البصر و نظر ضدان لهما ثالث است عرفی نیست که شما بیاید برای این‌که می‌‌خواهید بگویید نظر نکن امر به ضدش بکنی که اتفاقا لهما ثالث هست.

بگذریم از این‌که اصلا این مطلب درست نیست که گفته شد برای نهی از ضد امر کردند به ضد آن چون وجود ضد مقدمه‌
ترک ضد دیگر است، ‌مثلا جلوس مقدمه ترک قیام است، خب این نه عقلا درست است نه عرفا. عقلا درست نیست در اصول گفتند وجود الضد مقدمه ترک ضد آخر نیست، ‌ترک ضد هم مقدمه وجود ضدش نیست. عرفا هم این درست نیست.
نگویید که این معنا که شما کردید برای یغضوا من ابصارهم خلاف روایات است. شما می‌‌گویید یغضوا من ابصارهم به معنای لاینظرون نیست، به معنای لایطمعون هست، ‌این خلاف روایات است. به ما، آقای خوئی می‌‌فرمایند اشکال نکنید که این مطلب شما خلاف روایات است. در روایت داریم: روز قیامت که می‌‌شود ندا می‌‌شود غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمة علیها السلام. خب غضوا ابصارکم یعنی نگاه نکنید نه این‌که نعوذ بالله طمع نکنید.
ایشان فرمودند بابا! معنای حقیقی غضوا ابصارکم یعنی پلک روی هم گذاشتن و در آنجا معنای حقیقی مراد است نه این‌که نگاه نکنید، ‌اصلا چشم‌های‌تان را ببندید، ‌معنای حقیقی مراد است، ‌برای احترام صدقه طاهره، اصلا باید اطباق الجفون بکنید، ‌پلک‌ها را روی هم بگذارید، اصلا مثل یک انسان نابینا. این چه ربطی دارد به آیه یغضوا من ابصارهم؟ ‌اینجا که معنای حقیقی نمی‌تواند مراد باشد، به مؤمنین بگو پلک‌های‌شان را روی هم بگذارند در خیابان وقتی که زن‌ها را می‌‌بینند، ‌این‌جوری که می‌‌افتد در جوی. پس معنای حقیقی غض البصر که اطباق الجفون است در آن روایت حضرت فاطمه اراده شده، ‌اشکال ندارد اما در آیه که نمی‌شود‌ آن اراده بشود.

بعد ایشان فرموده است که شاهد بر این مطلب ما این است که آقا! آیه شریفه مِن دارد، یغضوا من ابصارهم. یغضوا من ابصارهم، ‌مِن مِن تبعیضیه است. یعنی چشم‌چرانی نکنند، یک مقدار رعایت کنند، یغضوا من ابصارهم. چشم‌چرانی نکنند، ‌چشم‌پوشی کنند از زنان نامحرم نه این‌که نگاه نکنند به آن‌ها و الا این‌که شما می‌‌گویید معنا می‌‌کنید دیگه مِن نمی‌خواهد، ‌نظر نکن، می‌‌گویند لاتنظر من زید؟ نه.

بعد ایشان فرموده بر فرض شما بگویید مراد غض من البصر به لحاظ این است که برخی از نظرها، تبعیض به لحاظ افراد نظر هست، بعضی از نظرها ممنوع است. این نقض غرض مستدل است چون مستدل می‌‌خواست بگوید مطلق نظر حرام است. خب بعض نظرها حرام است، معلوم است که بعض نظرها حرام است، ‌نظر به عورت زن اجنبیه حرام است، او قدرمتیقن است. بعض نظرها حرام است که این نشد هنر که می‌‌خواهید بگویید آیه می‌‌گوید بعض نظرها حرام است.

این فرمایش آقای خوئی به نظر ناتمام می‌اید. برای این‌که ظاهر غض البصر در آیه همینی است که مشهور معنا کردند. آخه این چه معنایی است؟ از کجا در آمد؟ یغضوا من ابصارهم یعنی چشم‌شان دنبال زن‌های نامحرم نباشد، طمع نکنند به آن‌ها، این خلاف ظاهر است. حالا یک جا قرینه داریم مثل لاتمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم
 یا این‌که می‌‌گوییم اغمض عینک من اموال الناس، غض بصرک من اموال الناس، این معنایش این نیست که نگاه نکن، به ماشین مردم نگاه نکن، نه، حسرت نخور، چشمت دنبال آن نباشد، ‌قرینه دارد. اما آیه چه قرینه‌ای دارد.

این‌که شما فرمودید غض البصر با نظر ضدان هستند، ‌آن هم ضدان لهما ثالث، معنا ندارد برای این‌که بگوید نظر نکن امر کند به ضدش که لهما ثالث هم هست، ‌این مثل این می‌‌ماند برای این‌که بگویند مثلا قیام نکن، بگویند بخواب، خب چرا بخواب، بنشین. عرفی نیست برای نهی از قیام امر کنند به اضطجاع. این فرمایش ایشان تمام نیست. یک تعبیر عرفی است غض البصر یا غمض العین برای نهی از نظر. شما می‌‌خواهید مثلا پیراهن‌تان را عوض کنید، ‌هم‌حجره‌تان نشسته دارد نگاه می‌‌کند، می‌‌گویید غض بصرک یا اغمض عینک حتی ابدل ثوبی. یعنی چی؟‌ می‌‌گویید مستهجن است؟ خب یعنی لاتنظر.

حالا به آن معنای اطباق الجفون هم درست نیست. غمض البصر درست است، غمض البصر یعنی اطباق الجفون، ‌بستن چشم، ‌غمض العین یعنی بستن چشم، اما غض البصر که به معنای بستن چشم نیست. غض البصر یعنی پایین آوردن چشم در مقابل این‌که خیره بشود. لغت این‌جور معنا کرده، روایات این‌جور معنا کرده. خب آقا!‌ غض البصر در مقابل مد البصر است، غض العین در مقابل مد العین است نه در مقابل فتح العین.
[سؤال: ... جواب:] بحث در معنای لغوی غض بصره است در مقابل مد بصره نه در مقابل فتح بصره. ... بصر، عین است إبصار، نگاه است
. ابصار نگاه است، ‌بصر همان عین است منتها عینی که دارای توانایی رؤیت باشد. به کور نمی‌گویند له بصرٌ، له عینٌ، عین لایری، لهم عیون لایبصرون بها.
مقصود این است که غض البصر در مقابل مد البصر است، غض العین در مقابل مد العین است در مقابل فتح العین. در مقابل فتح العین غمض العین است. این‌ها را مثل این‌که شما یکی کردید. آنجا هم که فرمودید روایت دارد که غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمة سلام الله علیها می‌‌گویید یعنی چشم‌های‌تان را ببندید، غضوا ابصارکم به معنای بستن چشم نیست که، پایین آوردن چشم است.
و لذا روایت در تفسیر فرات کوفی اگر نگاه کنید می‌‌گوید که غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمة سلام الله علیها فلاینظر یومئذ الا ابراهیم و علی بن ابیطالب علیهما السلام. دو نفر نگاه می‌‌کنند به فاطمه زهرا یعنی بقیه نگاه نمی‌کنند، ‌در مقابل، ‌این دو نفر نگاه می‌‌کنند. غض البصر یعنی نگاه نکنید نه این‌که چشم‌های‌تان را روی هم بگذارید، ‌معنایش این نیست.

ما روایات را بخوانیم تا روشن بشود بعد کلمات لغویین را بگویم.

[سؤال: ... جواب:] نتیجه این است که فرمایش آقای خوئی که معنا کرد یغضوا من ابصارهم را به این‌که طمع نکنند مؤمنین در زنان، ‌چشم‌شان به دنبال زنان دیگر نباشد. به این معنا نیست. به این معناست که نگاه نکنند به زنان دیگر.

دقت کنید! یک مطلبی را بعضی اشاره کردند از حالا بگویم:

ما نمی‌خواهیم آن مطلبی را که برخی از معاصرین رضوان الله علیه در کتاب مسأله حجاب گفتند که غض العین در مقابل این است که خیره بشود به روی طرف یعنی نگاه می‌‌کند؛ این عیب ندارد. استاد سر کلاس نگاه می‌‌کند، شاگردان را می‌‌بیند این عیب ندارد. اما یک موقعی می‌‌گوید خانم! شما چرا این کنار چشمت سرخ شده؟ خانم! شما چرا کنار لبت تبخال زده؟ این دیگه نگاه کردن نیست، این دیگه وارسی کردن است، این دیگر خیره شدن است. نه، ‌این درست نیست. ما فرق‌مان این است، خوب دقت کنید! ما می‌‌گوییم غض العین غیر از چشم‌بستن است، غض العین یعنی چشم را فرو انداختن، یعنی پایین آوردن نگاه؛ اما پایین آوردن نگاه معنا عرفیش یعنی نگاه نکردن به دیگری.
خوب توجه کنید! سه تا احتمال است، ‌روشن بشود ما کدام از این سه احتمال را تعیین می‌‌کنیم:
احتمال اول این است که غض البصر معنای حقیقی‌اش آقای خوئی فرمود پلک‌ها را روی هم گذاشتن مثل انسان نابینا، ‌بعد فرمود آیه این را که نمی‌خواهد بگوید. ما گفتیم نه، ‌معنای غض البصر این نیست، ‌این اطباق العین است، این غمض البصر است.

معنای دوم که در کتاب مسأله حجاب کردند برای این‌که بخواهند بگویند نگاه کردن اشکال ندارد، تدقیق اشکال دارد، ‌گفتند فرق است بین این‌که غمض البصر با غض البصر‌؛ غض البصر یعنی خیره نشو، ‌نگاهت را پایین بینداز. مثل و اغضض من صوتک. و اغضض من صوتک یعنی صدایت را بالا نبر، ‌پایین بیاور نه این‌که جوری حرف بزنی که بغل‌دستیت هم نشود، نه، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر نشو، و اغضض من صوتک. گفتند و لذا می‌‌شود نگاه کنی به روی طرف. روایت می‌‌گوید خیره نشو، تدقیق نکن کتدقیق الرجل فی وجه زوجته او جسدها. نه، داری با این خانم حرف می‌‌زنی مثل انسان عادی، ‌نگاه بکن اما تدقیق نکن. البته بحث وجه و کفین است، در آنجا دارد بحث می‌‌کند.

نخیر، ‌ما می‌‌گوییم غض البصر در مقابل مد البصر است، ‌غض البصر یعنی پایین آوردن دید و لکن عرفا وقتی می‌‌گویند غض بصرک یعنی لاتنظر الیه. هم از لغت شاهد می‌‌آوریم هم از روایات. اما اول روایات را بخوانیم.
[سؤال: ... جواب:] انسان وقتی می‌‌خواهد به کسی نگاه بکند دیدش را بالا می‌‌آورد، می‌‌خواهد نگاه نکند دیدش را پایین می‌‌آورد. ... مِن هیچ در معنای غض البصر تاثیر ندارد چه بگویند غض بصرک چه بگویند غض من بصرک‌، معنایش عرفا یکی است. حالا یا مِن زایده است یا اصلا غض به معنای نقص است، نقص با مِن متعدی می‌‌شود، ‌نقصه منه. غض در لغت گفتند ‌أی نقص، خفض، با مِن متعدی می‌‌شود اما معنایش این نیست که مِن تبعیضیه است. حالا این را توضیح می‌‌دهیم.

روایت حمزة بن احمد از امام کاظم علیه السلام می‌‌گوید سؤال کردم یا دیگری سؤال کرد از ایشان از حمام: قال ادخله بمئزر و غُض بصرک. یعنی تدقیق نکن در عورت دیگران؟ چون زمان قدیم مراعات نمی‌کردند و لذا امام سفارش می‌‌کرد لاتدخله الا بإزار؛ اما برای عده‌ای مهم نبود، لخت می‌‌رفتند حمام. امام فرمود تو لنگ ببند، و غض بصرک، ‌یعنی چی؟ یعنی نگاه نکن به عضو دیگران نه این‌که خیره نشو‌، همین‌جوری نگاه می‌‌کنی عیب ندارد اما دیگه خیره نشو. یا آن فرمایش آقای خوئی معنایش چیه؟ غض بصرک یعنی طمع نکن؟! یا چشمانت را روی هم بگذار، خب چشم‌هایش را در حمام بگذارد روی هم می‌‌خورد زمین لگنش می‌‌شکند. نظر کن به عورت او یعنی چشمانت را پایین بیاور. 
[سؤال: ... جواب:] یعنی چشمانش را ببندد بطور کامل؟

پس نه معنایش این است که طمع نکن که آقای خوئی یغضوا من ابصارهم را معنا کرد، نه معنایش آنی است که در کتاب مسأله حجاب گفتند که تدقیق نکن ولی همین‌جوری نگاه بکن که آیه یغضوا من ابصارهم را این‌جور معنا کردند. این هم نیست. نه معنایش این است که چشمانت را کامل ببند، بلکه می‌‌خواهد بگوید نگاه نکن.

باز برای‌تان روایات را بخوانیم:

در روایت داریم: ان النبی صلی الله علیه و آله کان اذا فرح غض طرفَه، وقتی خوشحال می‌‌شدند چشمان‌شان را پایین می‌‌انداختند. نه این‌که چشمان‌شان را می‌‌بستند؛ خلاف ظاهر است.

در غزوه احد پیامبر فرمود غضوا ابصارکم، چشم های‌تان را پایین بیندازید. چرا؟ برای این‌که نگاه می‌‌کنید به دشمن، ‌هیبت دشمن می‌‌گیردتان. اوه!! این همه جمعیت ما چه کار کنیم؟ ‌فرمود غضوا ابصارکم و عضوا علی النواجد. 
امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در نهج البلاغه است، ‌خطاب به محمد حنفیه فرمود در روز جنگ جمل: این پرچم را بگیر برو به سمت اصحاب جمل، تزول الجبال و لاتزُل عضّ علی ناجذک، أعر الله جمجمتک ‌تِد فی الارض قدمک إرم ببصرک اقصی القوم و غض بصرک. یعنی چشمانت را ببند؟ یعنی نگاهت را پایین بینداز که رعب نگیردت. 
[سؤال: ... جواب:] یعنی نگاه نکن به جمعیت. ... تدقیق نکن؟ ظاهرش یعنی نگاهت را پایین بینداز.

روایت عبدالله بن سنان: من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر الی عورة اخیه آمنه الله من الحمیم یوم القیامة . خب فغض طرفه عن النظر الی عورة اخیه یعنی تدقیق نکند یا چشمانش را کامل ببندد یا طمع نکند، ‌او هم نیست، یعنی نگاه نکند.
روایت ابی سعید خدری:‌ لاینظرنّ احد الی فرج إمرءته و لیغض بصره عند الجماع، ‌در حال جماع نگاه نکند به عضو همسرش، فان النظر الی الفرج یورث العمی فی الولد.

یا روایت دیگر: غض بصرک عن عورة الناس، ‌غص البصر عن عورات المسلمین. این‌ها همه معنایش این است که نگاه نکنید. 

در لغت هم کل لغویین را ما نگاه کردیم، کل اگر نگوییم جل شا این‌جور بودند، ‌غض را می‌‌گفتند الفطور فی الطرف، یعنی پایین آوردن نگاه. دانی بین جفنین و لم یلاق، دو پلکش را نزدیک هم آورد اما به هم نچسباند. 

صحاح می‌‌گوید غض طرفه أی خفضه. غض منه اذ وضع و نقص من قدره.

مفردات می‌‌گوید:‌ الغض النقصان من الطرف و الصوت. نقصان در دید و نقصان در صدا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یا و اغضض من صوتک.

و لذا به نظر ما حق با مشهور است که می‌‌گویند یغضوا من ابصارهم یعنی نگاه نکنند.

بحث این است که این اطلاق دارد؟ اطلاقش که قابل اخذ نیست. به هیچ چیز که نگاه نکنند که نمی‌شود. یا این است که قدرمتقین نگاه به فرج دیگران است که در المیزان گفتند که اگر این باشد که قابل استدلال نیست در بحث ما.

ببینیم معنای ترک نظر چیست و آیا برای حرمت مشاهد افلام خلاعیه می‌‌شود به این آیه استدلال کرد ان شاء الله جلسات آینده.
� ظهور اولی این آیه به واسطه کلمه "لاتمدن" در نهی از خیره‌نگاه کردن است بدون این‌که نیاز به قرینه‌ای باشد.


� ماتن: کلمه أبصار در قرآن به هر دو معنای عین و نگاه بکار رفته است.





